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Abstract
Ancient and traditional Indian performances are ritualistic enactments designed to 
evoke rasa in the audience. The significance of these performances within the Indi�
an philosophical framework is so profound that dedicated texts have been written 
to elaborate on the formation process of these performances and their constituent 
elements, including stage props, set design, music, narrative structure, acting tech�
niques, and even the audience’s engagement with the performance. Given that the 
purpose of performance in traditional societies extends beyond mere aesthetic en�
joyment, this article aims to explore the audience’s role in the creation of rasa as a 
central principle of performance. It seeks to address the question: what is the rela�
tionship between the audience and the generation of rasa?
This qualitative study employs a descriptive-analytical approach, with data collected 
from library sources and primary Indian texts. The findings indicate that in Indian 
ritualistic performances, the audience is not merely a passive spectator but an ac�
tive participant in the enactment. Rooted in the holistic perspective of traditional 
thought, these performances often dissolve the clear distinction between actor and 
audience during certain moments. In fact, the audience’s actions during the perfor�
mance can influence the actors’ emotions, creating a reciprocal dynamic. Conse�
quently, the generation and perpetuation of rasa depend not only on the narrative, 
stage elements, and actors but also on the active engagement of the audience as a 
co-creator in the performance process.
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 چکیده
نمایش‌هــای کهــن و ســنتی هنــدی، اجراهایــی آیینــی هســتند کــه بــا هــدف ایجــاد رســه در مخاطــب 
ــان اهمیتــی برخــوردار اســت  ــگاه ایــن اجراهــا در نظــام تفکــری هندوســتان از چن ــد. جای شــکل می‌گیرن
 ، کــه کتــب خاصــی بــه بســط رونــد شــکل‌گیری نمایــش و اجــزای یــک اجــرا چــون ادوات صحنــه، دکــور
موســیقی، روایــت، نحــوه اجــرای بازیگــر و حتــی چگونگــی مواجــه مخاطــب بــا نمایــش پرداخته‌انــد. 
ازآنجایی‌کــه هــدف از امــر اجــرا در جامعــه برآمــده از ســنت چیــزی بیشــتر از لــذت زیبایی‌شناســانه اســت، 
ایــن مقالــه در نظــر دارد بــا هــدف شــناخت عمیق‌تــر نســبت بــه نحــوۀ ادراک‌پذیــری نمایــش، نقــش 
مخاطــب در ایجــاد رســه را به عنــوان اصــل اساســی در نمایــش مدنظــر قــرار داده و بــه ایــن پرســش 
پاســخ دهــد کــه چــه نســبتی میــان مخاطــب و ایجــاد رســه وجــود دارد؟ ایــن تحقیــق از نــوع کیفــی و بــه 
شــیوۀ توصیفی-تحلیلــی صــورت پذیرفتــه و روش گــردآوری اطلاعــات در آن از طریــق مراجعــه بــه منابــع 
ــه‌ای و اســناد دســت‌اول هنــدی اســت. نتایــج تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه در نمایــش آیینــی  کتابخان
 به عنــوان بیننــدۀ نمایــش نیســت، بلکــه حضــوری فعــال در اجــرای نمایــش 

ً
هنــد، مخاطــب صرفــا

دارد. ازآنجایی‌کــه تفکــر ســنت بــر بنیــان اصــل کل‌گرایــی اســت، در پروســۀ اجــرای نمایــش لحظاتــی 
فرامی‌رســد کــه میــان بازیگــر و مخاطــب، تفکیــک دقیقــی وجــود نــدارد. درواقــع در جریــان اجــرا، کنــش 
مخاطــب می‌توانــد در پــی کنــش بازیگــر قــرار گرفتــه و موجــب برانگیختــن احساســات در بازیگــر نیــز 
 وابســته بــه روایــت، ادوات صحنــه و بازیگــر نیســت، بلکــه بــا 

ً
شــود. از ایــن رو ایجــاد و تــداوم رســه صرفــا

کنــش مخاطــب به عنــوان مشــارکت‌کننده‌ای فعــال ارتباطــی مســتقیم دارد.
واژگان کلیدی: رسه، ناتیه‌شاستره، ادراک اثر هنری، نمایش سنتی هند
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درآمد
رســه1  مفهــوم  هنــدی،  نظــری  مبانــی  در 
تفکــر  در  قابل توجــه  و  مهــم  بســیار  ســهمی 
هنــدی پیرامــون مقولــۀ هنــر و زیبایــی و ادراک 
ــی  ــا، کــه متون ــر عهــده دارد. مطالعــۀ امــر زیب ــر ب اث
چــون ناتیه‌شاســتره2 و آبهی‌نوبهارتــی3 بــه دنبــال 
و  رغبــت  متعالــی،  زیبایــی  ادراک  بــه  اســت،  آن 
بــا  کــه  از ســروری  گاهــی  آ آن و  از  بــردن  لــذت  یــا 
ــان  ذوق و شــعف همــراه اســت، می‌پــردازد. در زب
بــار معنایــی تمامــی ایــن مفاهیــم  سنســکریت 
در کلمــه رســه تبلــور یافتــه، مفهومــی کــه معــادل 
دقیقــی در دیگــر زبان‌هــا بــرای آن وجــود نــدارد؛ 
نزدیک‌تریــن  شــارحان،  از  بســیاری  بااین‌حــال 
زیبایــی«4  »ذوق  را  واژه  ایــن  بــرای  معــادل 
اجــرای  از  هــدف  مبنــا  همیــن  بــر  و  دانســته‌اند 

می‌کننــد. تعبیــر  لــذت  تــداوم  را  آیینــی 
تبلــور  هنــدی،  کهــن  متــون  در  ازآنجایی‌کــه 
رســه، مهم‌تریــن اصــل در اجــرای نمایــش آیینــی 
چگونگــی  خصــوص  در  تفکــر  و  تعمــق  اســت، 
، امــری مهــم انگاشــته  ایجــاد آن در مخاطــب اثــر
ــه در نظــر دارد  ــر ایــن بنیــان ایــن مقال می‌شــود. ب
بــا هــدف شــناخت مؤلفه‌هــای مؤثــر در ایجــاد و 
ادراک رســه در مخاطــب بــه ایــن پرســش پاســخ 
دهــد که رســه چگونــه در مخاطب موجب ایجاد و 
تــداوم حــس لــذت می‌شــود؟ و چــه نســبتی میــان 
مخاطــب و ایجــاد رســه در نمایــش ســنتی هنــدی 
وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها ابتــدا 
و  معنایــی  بنیان‌هــای  تــا  شــد  خواهــد  تــاش 
مفهومــی رســه در نمایــش ســنتی هنــدی تبییــن 
در  مخاطــب  جایــگاه  و  نقــش  ســپس  و  شــده 

شــکل‌گیری رســه بیــان گــردد.
بــا توجــه بــه آنکــه ادراک اثــر هنــری از منظــر 
بــه  وابســته  و  شــخصی  امــری  غربــی  متفکریــن 
می‌رســد  نظــر  بــه  اســت،  فــردی  ادراک  حــوزۀ 
در  حضــور  تأثیــرات  و  جمعــی  ادراک  مبحــث 
امــروزی  زیبایی‌شناســانه  تفکــرات  در  جمــع 
مغفــول مانــده اســت. ازآنجاکــه در امــور آیینــی، 
اجــرا وابســته بــه حضــور جمعــی اســت، تأثیــرات 

نیــز در جمــع حاصــل  فــرد  روان  بــر  اجرایــی  امــر 
می‌شــود. بــا توجــه بــه آنکــه مباحــث مربــوط بــه 
حــوزۀ زیبایــی در جهــان شــرق کمتــر به صــورت 
مکتــوب درآمــده، تفحــص در مبانــی نظــری هرچند 
بازخوانــی  بــه  می‌توانــد  تمدن‌هــا  ایــن  انــدک 
هنرهــای برآمــده از اندیشــۀ شــرقی کمــک شــایانی 
کنــد و همیــن امــر را می‌تــوان مهم‌تریــن ضــرورت 

دانســت. پیــشِ رو  تحقیــق 

روش تحقیق
روشــی  بــه  و  کیفــی  نــوع  از  تحقیــق  ایــن 
توصیفی-تحلیلــی انجــام پذیرفتــه و تــاش دارد 
کتــب ودایــی،  از منابــع دســت‌اول  اســتفاده  بــا 
منابــع  از  اطلاعــات  جمــع‌آوری  همچنیــن  و 
نمایــش  اجــرای  میــان  ارتبــاط  بــه  کتابخانــه‌ای، 
آیینــی و ایجــاد رســه در مخاطــب به عنــوان اصــل 
اساســی در هنــر اجــرا بپــردازد. بــرای ایــن منظــور از 
کتــب کهنــی چــون ناتیه‌شاســتره و آبهی‌نوبهارتــی 
به عنــوان اصلی‌تریــن رســالاتی کــه بــه چگونگــی 
اجــرای نمایــش ســنتی هنــدی اختصــاص دارنــد 
اســتفاده خواهــد شــد و ســپس آراء متشــارحینی 
چــون راداکریشــنان و شــنکره مورد تحلیــل قــرار 

گرفــت. خواهــد 

پیشینۀ تحقیق
در خصــوص پیشــینۀ پژوهــش در بنیان‌های 
تحقیــق  بــه  می‌تــوان  هنــد  ســنتی  هنــر  حکمــی 
رمضان‌ماهــی و همــکاران )1397( اشــاره کــرد کــه 
ــوان »نســبت زیبایی‌شناســی  ــا عن در پژوهشــی ب
ــر هنــد« تــاش  و هنرهــای ســنتی در حکمــت هن
تفکــری  بن‌مایه‌هــای  بــه  پرداختــن  بــا  کرده‌انــد 
در متــون کهــن هنــدی چــون وداهــا، اوپنیشــدها 
و غیــره، معنــای هنــر و کارکــرد آن را در گفتمــان 
داده  قــرار  فرهنگــی هنــد مورد مطالعــه  و  زبانــی 
را  آن  بــا  زیبایی‌شناســانه  مؤلفه‌هــای  نســبت  و 

ــد. تحلیــل کنن
بـه  می‌تـوان  نیـز  هنـدی  نمایـش  دربـارۀ 
 )1392( اسـماعیل‌پور  پژوهـش  چـون  تحقیقاتـی 
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هنـد  در  نمایـش  هنـر  »خاسـتگاه‌های  عنـوان  بـا 
باسـتان و نگاهـی بـه نمونه‌هـای ایرانـی آن« اشـاره 
بـا  کـرده  تالش  نویسـنده  پژوهـش  ایـن  در  کـرد. 
ودایـی  مناسـک  وداهـا،  سـرودهای  بـه  مراجعـه 
بـه تبییـن هنـر نمایـش  و سـنت حماسـه‌خوانی، 
سـنتی در فرهنـگ هنـدی بپـردازد. رمضان‌ماهـی و 
همـکاران در پژوهشـی بـا عنـوان »ناتیه‌شاسـتره، 
نمایـش  بـرای ظهـور رسـه در  دسـتورالعمل‌هایی 
کتاب‌هـای  مهم‌تریـن  از  یکـی  بـه   )1396( هنـدی« 
اجـرای  و  پیاده‌سـازی  فـن  خصـوص  در  هنـد 
بـر  آن  تأثیرگـذاری  چگونگـی  و  پرداختـه  نمایـش 
آیینـی  دیـد  از  را  نمایـش  در  مشـارکت‌کنندگان 
تحلیل کرده اسـت. سـونیل )2005( در مقالۀ »رسـه 
انـواع متـون  بـه  در متـون نمایشـی سنسـکریت« 
نمایشـی هنـدی و ریشه‌شناسـی معنـای رسـه در 
آن پرداختـه اسـت. ویـروش سـینگ بغـل )2024( 
در پژوهشـی بـا عنـوان »نظریه‌پـردازی دربـاره ایـده 
خود-زیبایی‌شـناختی در آراء آبهیناواگوپتـا« تالش 
به صـورت جمعـی  مخاطـب  ادراک  نظریـه  می‌کنـد 
جمعـی  مواجـه  مختلـف  وجـوه  و  کـرده  تبییـن  را 
نتیجـه  او چنیـن  کنـد.  بیـان  را  نمایـش هنـدی  بـا 
)ناتیـا(،  نمایـش  یـک  تجربـه  هنـگام  کـه  می‌گیـرد 
تماشـاگران به حالتی از آگاهی جمعی می‌رسـند که 
به‌واسـطۀ نیـت موجـود در اشـعار و متـن روایـی، 
باعث ایجاد یکپارچگی )اکاگنتا5( در ایشان شده و 
ایشـان را از روابط شـخصی جدا می‌کند. بااین‌حال، 
مقالـۀ اسـتدلال می‌کنـد کـه اگرچـه آگاهـی جمعـی 
بعـدی  را تشـکیل می‌دهـد،  یـک موضـوع جهانـی 
بعـد  ایـن  می‌گـذارد.  باقـی  خـود  از  »غیرشـخصی« 
به‌طورکامـل در  نـه  و  از جهـان جداسـت  کاملاً  نـه 
خـود حـل می‌شـود. مقالـه نتیجه‌گیـری می‌کنـد کـه 
تجربـه جمعـی  کـه حامـل  ایـن خـودِ غیرشـخصی، 
احساسـات عمومـی در تجربـه‌ای زیبایی‌شـناختی 
اسـت، می‌توانـد به عنـوان »خـود زیبایی‌شـناختی« 

شـود. شـناخته 
کــه  ازآن‌روســت  تحقیــق  ایــن  نــوآوری 
معانــی  بــه  موشــکافانه  نگاهــی  بــا  دارد  تــاش 
ریشــه  کــه  هنــد  ســنتی  نمایــش  کارکردهــای  و 

هندویــی  حکمــت  فرهنگی-آیینــی  بســتر  در 
را  لــذت در مخاطــب  ایجــاد  ادراک و  دارد، نحــوۀ 
بازشناســی کــرده و نحــوۀ تــداوم آن را مورد مداقــه 

دهــد. قــرار 

رسه؛ اصل اساسی در اجرای نمایش هندی
تبییــن  در  هنــدی  اندیشــۀ  از  برآمــده  نــگاه 
ســاحت  بــه  کل‌نگــر  تفکــری  در  ریشــه  عالــم، 
و  هنــر  همچــون  مقولاتــی  لــذا  دارد،  هســتی 
زیبایــی را نمی‌تــوان مفاهیمــی مســتقل دانســت، 
این‌چنینــی  مفاهیمــی  تبییــن  در  به‌طوری‌کــه 
زیبایــی  و  هنــر  فرهنــگ،  آییــن،  میــان  همــواره 
اشــتراکاتی وجــود دارد. بــر ایــن اســاس اصولــی 
مفاهیــم  از  مســتقل  نمی‌تــوان  را  رســه  چــون 
تــداوم  و  ایجــاد  به‌طوری‌کــه  کــرد،  ادراک  آیینــی 
اجــرای  بســتر  در  تنهــا  ازاین‌دســت  مفاهیمــی 
در   ، دیگــر از ســوی  اســت.  آیینــی دســت‌یافتنی 
 بــر بنیــان یــک 

ً
چنیــن رویکــردی امــر اجــرا نــه صرفــا

 اســاس عمــل آیینــی اســت و اهمیــت  ، کــه بر هنــر
ــا بدانجاســت کــه هندی‌هــا کتــب  و ضــرورت آن ت
مختلفــی را بــه نحــوۀ تعلیــم بازیگــر، صحنه‌آرایــی، 
ادراک  نحــوۀ  و  اجــرا  نحــوه  نمایــش،  متــون 
مخاطــب اختصــاص داده‌انــد. ازجملــه نخســتین 
مقــدس  متــن  متــون،  ایــن  و شــاید مهم‌تریــن 
ناتیه‌شاســتره اســت کــه می‌تــوان آن را به‌مثابــه 
آوردن  فراهــم  خصــوص  در  دایرة‌المعارفــی 
ایــن هنــر  بــا  و مواجــه  اجــرا  نمایــش،  مقدمــات 
دانســت. ایــن کتــاب کــه احتمــالاً بیــش از یــک 
بهاراتامونــی6  بــه  منســوب  داشــته،  نویســنده 
نگاشــته  م.   6 تــا   4 قــرون  حــدود  در  کــه  اســت 
 .)Schweig & Buchta, 2010: 623( شــده اســت
چهــار  به‌واســطۀ  رســه  ناتیــه،  متــن   اســاس  بر

می‌شــود: ایجــاد  نمایــش  در  مؤلفــه 
یــا  بنیادیــن  عواطــف  ســتایی‌بهاواها7،   -

ذاتــی روانــی  مرتبــۀ  یــا  پایــدار  مراتــب 
یــا  گــذرا  عواطــف  بهاواهــا8،  ویَبهــی‌کاری   -

مراتب ناپایدار یا مرتبۀ روانی گذرا
- آنوبهاواهــا9، عکس‌العمل‌هــای احساســی 
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یــا پیامدهــا
ــا  - ویبهاوه‌هــا10، واکنش‌یارهــای احساســی ی
تقدمــات )رمضان‌ماهــی و همــکاران، 1396: 25(.
در  جــاری  اصــول  همچنیــن  و  فــوق  متــن 
نمایــش هنــدی در ناتیــه و دیگــر کتــب هنــدی 
ــرای ظهــور رســه متقــدم می‌داننــد  چنــد اصــل را ب
ممکــن  رســه  ایجــاد  امــکان  آنهــا  بــدون  کــه 
به صــورت  را می‌تــوان  اصــول  ایــن  نخــواد شــد. 

کــرد: خلاصــه  »جــدول 1« 
اجـرای  در  هماهنگـی  وجـود  گفـت  می‌تـوان 
نمایـش اصلـی پایـه در هـر نـوع اجرایـی اسـت کـه 
در نمایـش سـنتی هنـد نیـز صـادق اسـت و بایـد 
، اجـرا، بـازی و غیـره هماهنگـی  میـان روایـت، دکـور
موضوعـی و محتوایـی برقـرار باشـد. اهمیـت ایـن 
را  نمایـش  اجـزای  مناسـب  ترکیـب  هماهنگـی، 
کـه  بدانجاسـت  تـا  آن  نقـش  و  دارد  دنبـال  بـه 
بر اسـاس متـون هنـدی هنـر نمایـش زمانـی قـادر 
حـالات  از  »یکـی  کـه  اسـت  رسـه  برانگیختـن  بـه 
دهنـد.  تشـکیل  را  آن  اصلـی11ِ  نقش‌مایـه   ، پایـدار
از  )اعـم  دیگـر  حـالات  همـۀ  وضعیتـی  چنیـن  در 
اصلـی  نقش‌مایـۀ  از  می‌بایسـت  گـذرا(  و  پایـدار 
بـه   .)Daśarūpa, 1912: IV: 46( کننـد«  تبعیـت 
اثـرِ  یـک  بـرای  ذاتـی  شـرط  »اولیـن  دیگـر  سـخن 
انگیزاننـدۀ رسـه )یعنـی رَسَـوَت12( وحـدت اسـت« 
)کوماراسـوامی 1390، 88(. درعین‌حـال خـودِ رسـه 
را می‌تـوان به‌مثابـه اصـل وحدت‌بخشـی دانشـت 
کـه میـان اجـزا هماهنگـی ایجاد می‌کنـد. به همین 
دلیـل در تفکـر هنـدی، کل همیشـه چیـزی بیـش 
همیـن  به‌واسـطۀ  و  می‌شـود  شـامل  را  اجـزاء  از 
روح  یافتـن  وسـعت  سـبب  می‌توانـد  موضـوع 
وحـدت  هنـدی  آیینـی  نمایـش  در  شـود.  آدمـی 
میـان عواطـف مختلـف پایـدار و گـذرا، یعنی همان 
موجـب  بهاوَهـا  ویَبهـی‌کاری  و  سْـتهایی‌بهاوَه 
در  شـود.  ظاهـر  بالاتـر  کیفیتـی  در  رسـه  می‌شـود 
همیـن  پیـرو  کَریتامْرْتَـه13  کیتَنیَـه  شـری  رسـالۀ 
)خوشـی  »رسـه‌هایَه14  آمـده:  چنیـن  موضـوع 
( آن زمـان طعمـی ماورائی به خود می‌گیرد  مانـدگار
ویبهـاوه  بـا   ) پایـدار )عواطـف  سْـتهایی‌بهاوَه  کـه 

واکنش‌‌ـیـار  و  تابـع  )عکس‌العمـل‌  آنوبهـاوه15 
Śrī Caitan� گردن�د«)  آمیخت�ه  با ه�م  )حس�ی( 

.)ya-caritāmṛta, Madhya, 1975: 23. 48
انجــام  به‌طــور صحیــح  رونــد  ایــن  اگــر  حــال 
ویَبهــی‌کاری  مخالــف،  وضعیتــی  در  و  نگیــرد 
بهاوَههــا یــا همــان عواطــف زودگــذر زمــام امــور 
کار  غالــب  نقش‌مایــۀ  بــه  و  گیرنــد  بــه دســت  را 
زودگــذر  عواطــف  بــدل  و  »رد  ایــن  شــوند،  بــدل 
 Daśarūpa,1912:( »بــه غیبــت رســه می‌انجامــد
IV, 45(. در چنیــن وضعیتــی حالتــی در نمایــش 
»احساســاتی«16  را  آن  می‌تــوان  کــه  بــروز می‌کنــد 
نامیــد. شــکل هنــر احساســاتی گرچــه چشــمگیر 
حقیقــت  از  امــا  اســت،  رنــگ17  و  آب  خــوش  و 
بــه  و  دارد  فاصلــه  آن(  شــرقی  معنــای  )در  هنــر 
فاقــد  دیــدگاه حکمــت هنــدی  از  همیــن دلیــل 
زیبایــی اســت؛ چراکــه هنــر حقیقــی هنــری اســت 
هــر نــوع جلــوۀ زیبایــی در آن تنهــا در لــوای امــر 
رســه  بنا بر ایــن حضــور  می‌شــود.  معنــا  قدســی 
نیــز  هنــر  بــودن  قدســی  بــر  دلیلــی  می‌تــوان  را 
دانســت؛ چراکــه تنهــا در صورتــی متجلــی می‌شــود 
صحیحــی  طــرز  بــه  هنــر  شــکل‌گیری  بنیــان  کــه 

باشــد. پذیرفتــه  انجــام 
اصــل پیشــینی بعــدی آن اســت کــه موضــوع 
ماوقــع  از  برآمــده  روایتــی  نمایــش  محتــوای  و 
بســتر  در  تنهــا  رســه  درواقــع  باشــد.  قدســی 
تکــرار عمــل قدســی ایجــاد می‌شــود؛ عملــی کــه 
ــوان آن را در حالت‌هــای معمــول و طبیعــی  نمی‌ت
یافــت. بــه همیــن دلیــل رســه، نــه امــری طبیعــی، 

جدول 1. اصول پیشینی در ایجاد رسه )منبع: نگارنده(

اصول 
پیشینی 
در ایجاد 
رسه در 
نمایش 
سنتی 
هندی

وجود هماهنگی در اجرای نمایش
ترکیب مناسب میان اجزا نمایش )البسه، 

، روایت و غیره دکور
تکرارپذیری متن به عنوان روایتی قدسی

تسلط بازیگر در اجرا
گاهی و حساسیت مخاطب آ
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واکاوی نقش مخاطب در شکل‌گیری رسه بر بنیان متون کهن هندی

ئوکیکــه18( 
َ
ل
َ
بلکــه کامــاً مربــوط بــه عالــم لاهوتــی )ا

اســت کــه به‌واســطۀ »عمــل اجــرا« امــکان ظهــور 
ئوکیکــه19( را می‌یابــد. پــس 

َ
در مرتبــه ناســوتی )ل

کــه رســه را نمی‌تــوان در  جــای شــگفتی نیســت 
مخلوقــات طبیعــی ســراغ گرفــت.

نکتــۀ بعــدی تســلط بازیگــر در اجــرای روایــت 
مقــدس اســت. امــا تــا چــه میــزان ایــن بــازی بــر 
پاســخی  اســت؟  عواطــف  و  احساســات  بنیــان 
کــه متــون هنــدی در تعلیــم هنرپیشــه می‌دهنــد 
بــا آنچــه به‌واســطۀ تعلیمــات هنــری تئاتــر غربــی 

مصطلــح شــده متفــاوت اســت.
شــاید  تفــاوت  ایــن  بهتــر  توضیــح  بــرای 
نخســت بایــد بــه تفاوتــی کــه میــان عواطــف20 و 
احساســات21 در هنــر نمایــش هنــدی وجــود دارد 
بازیگــر  غربــی،  بازیگــری  شــیوۀ  در  کــرد؛  اشــاره 
ــد و ســپس  ــه می‌کن احساســات »واقعــی« را تجرب
عواطــف »طبیعــی« را بــه نمایــش درمــی‌آورد؛ پــس 
احساســات  دل  از  و  فــردی  به صــورت  عواطــف 
رویــه  ایــن  هنــدی  هنــر  در  امــا  می‌کننــد،  بــروز 
عاطفــه  یعنــی  می‌دهــد،  رخ  عکــس  به صــورت 
بــازی می‌شــود و از ایــن اجــرا احســاس بــه وجــود 
هنــدی،  اجراهــای  نظــام  در  »عواطــف  می‌آیــد. 
یــا  فــردی(  تجربــۀ  بــر  مبتنــی  )یعنــی  شــخصی 
عجیــن بــا نوعــی تمریــن »حافظــۀ عاطفــی« یــا نوعی 
»آنِ خصوصــی« و قابل وصــول از طریــق ایــن دو 
نیســتند ]...[ بلکــه تــا حــدی عینــی و مســتقر در 
ســپهر عمومــی یــا اجتماعی‌انــد. در نظــام رســه‌ای 
اجراشــده«22ای  هنــری  شــکل  بــه  »عاطفه‌هــای 
وجــود دارنــد کــه نــوع خاصــی از رفتــار را تشــکیل 
اجــرا  احتمــالاً در هرگونــه  کــه  رفتــاری  می‌دهنــد؛ 
عواطــفِ  ایــن  اســت.  متفــاوت  دیگــر  گونــۀ  بــا 
اجراشــده غیــر از احساســات‌اند کــه تجربــۀ درونــی 
و ذهنــی هــر اجراگــر خــاص در حیــن اجرایــی خــاص 
اســت. هیــچ پیونــد ضــروری و محتومــی در بیــن 
»عواطــف اجراشــده« و »عواطــف زندگــی روزمــره« 
وجــود نــدارد. در نظــام رســه‌ای عواطــف موجــود 
در هنرهــا – و نــه در زندگــی عــادی- کمابیــش بــه 
انتقــال  و  اداره  قابل شناســایی،  طریقــی  همــان 

وعــده  یــک  عرضــۀ  نحــوۀ  و  طعم‌هــا  کــه  اســت 
غــذا از طریــق عمــل بــه دســتورالعمل‌های طبــخ 
 ، آداب عرضــۀ غــذا قابــل اداره اســت« )شــکنر و 

.)522  :1394
بدین‌ترتیــب در نمایــش هنــدی تفــاوت مهــم 
و معنــاداری میــان احساســات و عواطــف وجــود 
دارد. احساســات بــه مقولــه‌ای درونــی و انفســی 
تداعی‌کننــدۀ  عواطــف  درحالی‌کــه  دارنــد  اشــاره 
البتــه  هســتند.  آفاقی‌تــر  یــا  بیرونی‌تــر  مــواردی 
احساســات  و  عواطــف  میــان  دقیــق  تفکیــک 
آموزه‌هــای  بــه  توجــه  بــا  امــا  نیســت،  آســان 
عواطــف،  ‌یــا  سْــتهایی‌بهاوَه‌ها  ناتیه‌شاســتره، 
امــوری عینــی هســتند، درحالی‌کــه احساســات یــا 
ــه  آنچــه اجراگــر به صــورت منفــرد و در درون تجرب

اســت. درونــی  امــری  می‌کنــد، 
پاســخ‌گویی بــه ایــن پرســش کــه آیــا بازیگــر 
را  عاطفــه  آن   

ً
حتمــا بایــد  عواطــف  اجــرای  بــرای 

هیــچ  کــه  اســت  چیــزی  بکنــد،  هــم  احســاس 
پاســخ مثبــت یــا منفــی‌ای در اصــول گفته‌شــده 
در ناتیــه نــدارد. احســاس کــردن عواطــف چیــزی 
نیســت کــه لازم و ضــروری باشــد؛ مثــاً ممکــن 
اســت در هنــگام اجــرای حالــت خشــمناک، بازیگــر 
در درون خــود حــس خشــم را داشــته باشــد و یــا 
نداشــته باشــد. هیچ‌کــدام از ایــن دو حالــت مهــم 
 اجــرا را بهتــر یــا بدتــر نمی‌کنــد. 

ً
نیســت و لزومــا

اجــرای  نــوع  کــه  اســت  ایــن  از  اطمینــان  مهــم 
بیرونــی بازیگــر )یعنــی نمایــش عواطــف( آن‌چنــان 
بــر بنیــان درســتی از نظــر میمیــک و حرکــت باشــد 
عاطفــۀ  مخاطــب(  )یعنــی  مشــارکت‌کننده  کــه 
خشــم را درک و دریافــت کنــد. ایــن ادراک توســط 
مخاطــب یعنــی همــان ظهــور رســه. پــس خــود 
احــوال شــخصی(  )به عنــوان طعم‌هــای  رســه‌ها 
درحالی‌کــه  می‌گیرنــد،  قــرار  احساســات  زمــرۀ  در 
آنچــه از طریــق رســه‌ها بیــان یــا منتقــل می‌شــود، 
هســتند.  )سْــتهایی‌بهاوَه‌ها(  عاطفه‌هــا 
حتــی  »دارد«  را  عواطــف  »انســان  به‌عبارت‌دیگــر 
انســان  هم‌چنیــن  نکنــد؛  احســاس  را  آنهــا  اگــر 
احساســات را »تجربــه می‌کنــد« حتــی اگــر گاهــی 
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پیونــدش بــا عواطــف گسســته باشــد. زبــان حــال 
ایــن باشــد: خــودم هــم  چنیــن کســی می‌توانــد 
 ، نمی‌دانــم چــرا چنیــن احساســی دارم!« )شــکنر
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در کتبــی ماننــد ناتیــه، کــه اصــول چگونگــی 
بازیگــر  توســط  عواطــف  و  احساســات  انتقــال 
داده  شــرح  تحســین‌برانگیزی  حساســیت  بــا 
مدنظــر  را  اصــل  ایــن  بازیگــری  آمــوزش  ‌شــده، 
حــس  یــک  از  بــازی  اجــرای صحیــح  یعنــی  دارد، 
ایــن موضــوع  اســت.  آن متفــاوت  بــا احســاس 
هنــر  اصــول  در  و  نیســت  هنــد  بــه  مختــص 
ــوده اســت. آمــوزش بازیگــری  بازیگــری همــواره ب
بــا  ارتبــاط  در   

ً
عمدتــا فرهنگ‌هــا  از  بســیاری  در 

انتقــال ژســت‌ها، حالت‌هــا، عواطــف و رفتارهــای 
»دیگــری« اســت کــه تــاش دارد حــس خاصــی را 
برانگیزندگــی  ایــن  بــرای  برانگیــزد.  تماشــاگر  در 
را  حالت‌هــا  آن  بازیگــر  خــود  کــه  نیســت  نیــازی 
احســاس کنــد. چنیــن عملــی را می‌تــوان به‌مثابــه 
عمــل فیلــی در ســیرک دانســت؛ فیــل در پایــان 
نمایــش در مقابــل تماشــاگران تعظیــم می‌کنــد، 
امــا از حالــت تعظیــم و خم‌شــدن هیــچ منظــوری 
بــرای ادای احتــرام نــدارد، بااین‌حــال تماشــاگران 
عمــل او را بــه ایــن معنــا خوانــش می‌کننــد و او 
را مورد تشــویق قــرار می‌دهنــد. در نمایــش نیــز 
در  اســت  ممکــن  تــرس  حالــت  اجــرای صحیــح 
تــرس  امــا  نکنــد،  ایجــاد  را  تــرس  حــس  بازیگــر 
بنا بر ایــن  کــرد.  خواهــد  منتقــل  مخاطــب  بــه  را 
ســتایی‌یبهاوه‌ها  اجــرای  هنــگام  در  بازیگــر  اگــر 
نیــز  او  در  رســه  کنــد،  احســاس  را  عواطــف  آن 
تنهــا  وی  خــوب  بــازیِ   نــه،  اگر می‌افتــد.  اتفــاق 
انتقال‌دهنــدۀ عاطفــه بــه مخاطــب و ایجــاد رســۀ 
اینجــا  در  و  اســت  مشــارکت‌کننده  در  خــاص 
آن  از  راداکریشــنان  کــه  می‌افتــد  اتفــاق  چیــزی 

می‌گویــد: و  می‌کنــد  یــاد  یگانگــی  به عنــوان 
»ایــن یگانگــی خالــص نیســت، بلکــه یگانگــی 
یگانگی‌بخــش  عامــل  اســت.  کثــرت  عیــن  در 
کــه  اســت  ذهــن  اصلــی  حالــت  کثــرت،  ایــن  در 
بــه  پیوســته  کلــی  به صــورت  را  زیــر  عوامــل 

موقعیــت  نخســت،  می‌دهــد:  پیونــد  یکدیگــر 
عبــارت  کــه  انســانی  صحنه‌پــردازی  در  مهیــج 
ذهنــی؛  اصلــی  حالــت  فیزیکــی  علــت  از  اســت 
دوم تغییــرات تقلیــدی کــه از حالــت اصلــی ذهنــی 
ــی  ــد و از ایــن رو نشــانۀ حالــت درون الهــام می‌گیرن
. حالــت اصلــی  هســتند؛ ســوم، عواطــف زودگــذر
ذهنــی مهم‌تریــن مرحلــه و مرحلــۀ مرکــزی ایــن 
.)488  ،1  :1382 )راداکریشــنان،  اســت«  تبدیــل 
گفــت »بحــث دربــاره دو  بنا بر ایــن می‌تــوان 
جــزء ایــن نظریــه نقــش مهمــی در چگونگــی بســطِ 
اســتعمالِ مذهبــیِ رســه ایفــا می‌کنــد؛ اول، تمایــز 
پیامدهــای  کــه  معمولــی  احساســات  از  رســه 
همــراه بــا آن پاســخگوی ایــن پرســش اســت کــه 
چــه کســی می‌توانــد رســه را تجربــه کنــد. دوم، ایــن 
موضــوع کــه چــه تعــداد رســه وجــود دارد و هویــت 
.)Schweig, 2010: 624( »ایــن رســه‌ها چیســت
 
ً
بااین‌حــال نمی‌تــوان گفــت ایجــاد رســه صرفــا
خوشــایند  ترکیــب  وحــدت،  چــون  عواملــی  بــه 
هرچنــد  درواقــع  اســت.  وابســته  خــوب  بــازی  و 
ــده  ــازی اجراکنن ــا ب ایجــاد احســاس در مخاطــب ب
و دیگــر عوامــل نــام بــرده در بــالا در ارتبــاط اســت، 
نیــز  گاهــی خــودِ مشــارکت‌کننده  آ بــا میــزان  امــا 
نقطــه  همیــن   

ً
دقیقــا و  دارد  مســتقیم  ارتبــاط 

ــی پیشــینی در  ــوان اصل گاهــی را به عن اســت کــه آ
می‌کنــد. مطــرح  مخاطــب  ادراک 

گاهی و حساسیت؛ اصل پیشینی در مخاطب آ
بــا توجــه بــه مــواردی کــه در بــالا توضیــح داده 
شــد، میــان هنــر اجــرا و ایجــاد رســه متغیرهایــی 

 1( وجــود دارد. بدیــن قــرار )نمــودار
دو  به  مخاطب  در  رســه  ایجاد  به‌بیان‌دیگر 
گاهی و حساسیت  آ چیز وابسته است: داشتن 
گاهی چیست؟  خود مخاطب. اما مقصود از این آ
اجرا  به اصول  اِشراف  به معنای  گاهی مخاطب  آ
را که در کتبی  است، یعنی تماشاگر باید ظرایفی 
بیان‌شده  بی‌نقص  اجــرای  یک  بــرای  ناتیه  چون 
آن مقایسه  با  را  بازیگر  بشناسد و بتواند اجرای 
ــدازه در انتقال  ــ ان تــا چــه  بــازیــگــر  کـــرده و دریــابــد 
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واکاوی نقش مخاطب در شکل‌گیری رسه بر بنیان متون کهن هندی

میزان  هرچه  اســت.  بــوده  موفق  ظرافت‌ها  آن 
و حضّ  لذت  باشد،  بیشتر  اصول  از  گاهی  آ این 
حاصل از دیدن و مشارکت در یک اجرای خوب 
تمامی  آیا  اما  بود.  خواهد  بیشتر  تماشاگر  برای 
مردم هندوستان، چه در دوران گذشته و چه در 
زمان حال، به متن ناتیه‌شاستره دسترسی دارند 
مطلع  آن  در  ذکرشده  ظرایف  و  نکات  تمام  از  و 

 نه!
ً
هستند؟ مسلما

حــدودی  تــا  را  اصــول  ایــن  چطــور  پــس 
منطبــق  آن  بــا  را  خــود  ســلیقۀ  و  می‌داننــد 
بنیان‌هــای حکمــی  انتقــال  در  پاســخ  می‌کننــد؟ 
در جامعــۀ برآمــده از آییــن و ســنت نهفتــه اســت. 
چــون  کتبــی  در  ذکرشــده  دســتورالعمل‌های 
متونــی  آنکــه  از  بیــش  آبهی‌نوبهارتــی  و  ناتیــه 
بــرای خوانــش باشــند، اصولــی اجرایــی هســتند 
آیین‌هــای  و  جشــن‌ها  قالــب  در  همــواره  کــه 
هســتند.  تکــرار  حــال  در  و  بــوده  زنــده  کهــن 
می‌شــود  متولــد  هنــدی  جامعــۀ  در  کــه  کودکــی 
در تمــام طــول دوران زندگــی‌اش بــا مقولــۀ اجــرا 
در ارتباطــی تنگاتنــگ اســت. شــرکت در مراســم 
شــنیدن  دوســتان،  و  خانــواده  کنــار  در  ئینــی  آ
گاهــی را  صحبت‌هــا و حکایــات مختلــف، نوعــی از آ
مرحله‌به‌مرحلــه در ذهــن کــودک رشــد می‌دهــد 

غ از هــر کتــاب و نظریــه‌، کامــل و درونــی  کــه فــار
اســت.

کتبــی   اســاس  بر اجــرا  اصــول  بدیــن طریــق 
منتقــل  شــفاهی  فرهنــگ  دل  در  ناتیــه  چــون 
نوشــتارهای  و  کتــاب  قالــب  در  نــه  و  می‌شــود 
گاهــی چیــزی اســت  آ مــدون شــده؛ ایــن نــوع از 
ممارســت  بــا  و  می‌شــود  گرفتــه  جمــع  از  کــه 
نمی‌شــود.  حاصــل  درونــی  مکاشــفۀ  و  فــردی 
بــه همیــن دلیــل به‌جــای مخاطــب بهتــر اســت 
چراکــه  شــود.  اســتفاده  مشــارکت‌کننده  واژۀ  از 
رونــد  در  و  نیســت  منفعــل  انســانی  مخاطــب، 
حضــوری  رســه  ایجــاد  و  نمایــش  شــکل‌گیری 

دارد. فعــال 
هرچه مشارکت فرد در جمع‌های این‌چنینی 
مــی‌رود.  بالاتر  نیز  او  ادراک  باشد، سطح  بیشتر 
« در ابتدا به معنای مشارکت است،  این »حضور
اما در معنای عمیق‌تر می‌توان آن را با مفاهیمی 
چون »حضور قلب« و »ایمان« نیز برابر دانست 

که به‌واسطۀ شرکت جمعی فزونی می‌یابد.
نه‌تنهــا  کــه  اســت  فــردی  مشــارکت‌کننده 
بنیان‌هــای  بــه  بلکــه  می‌شــود،  حاضــر  جمــع  در 
تفکــری نیــز کــه آن آییــن را شــکل می‌دهــد ایمــان 
زبــان  دانســتن  صِــرف  فــرد مســلمانی  اگــر  دارد. 

نمودار 1. مؤلفه‌های موثر در شکل گیری رسه.
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گاهــی از موضــوع روایــت بــه دیــدن ایــن  هنــدی و آ
کاملــی  ارتبــاط  نمی‌توانــد  بــرود  آیینــی  نمایــش 
بــه  چراکــه  کنــد،  برقــرار  می‌شــود  اجــرا  آنچــه  بــا 
کــه  روایــات و اســاطیر و خدایــان  آن  از  هیچ‌یــک 
بازآفرینــی اعمالشــان دارنــد،  بازیگــران ســعی در 
ایمــان نــدارد. ایــن »دل دادن« به‌واســطۀ ایمــان 
قلبــی وجــه دوم مقصــود از آگاهــی مخاطب اســت.
مخاطــب  گاهــی  آ معنــای  در  بعــدی  وجــه 
می‌گیــرد؛  شــکل  آیینــی  هنــر  اجــرای  اهــداف  در 
ــرب اســت 

ُ
بدیــن معنــا کــه غایــت هنــر ایجــاد ق

رخ  درون  در  بلکــه  بیــرون  در  نــه  قــرب  ایــن  و 
می‌دهــد. نمایــش آیینــی نوعــی از مراســم قربانــی 
قربانــی  آن  در  روزمــره«  »مــنِ  کــه  اســت  ودایــی 
می‌شــود و نیــل بــه ایــن غایــت بــرای کســی حــادث 
اِوَم24/  یَــه  )رَســیکه23/  »می‌دانــد«  کــه  می‌شــود 
نــوع  بــا هــر  ایــن بهجــت در قیــاس  ویــدوان25(. 
لذتــی کــه خــودِ اثــر هنــری القــاء می‌کنــد متعالــی 
از  نــوع  آن  اســت؛  رســه  حاصــل  شــعف  اســت. 
زیبایــی اســت کــه در اثــر تجربــۀ درونــی »چشــیده« 
زیبایــی  چشــش  »ایــن  می‌شــود.  )ســوادیَته26( 
»شــعف-  مرتبــۀ  در  )رَساسْــوادَنَه27(  متعالــی 
)آنَنــدَه- چینمَیَــه28(، اســتثنایی  تعقــل خالــص« 
خودآشــکار  )اَکانــدَه30(،  کامــل  )لُکُتَــرَه29(، 
)سْوَپْرَکاشَــه31(، همچــون معجــزه )چَمَتــکارَه32(، 
عارفانــه(  )تجربــۀ  برهمــن  طعــم  همــزاد 
 Sāhitya( اســت«  سَــهُدَرَه33(  )برَهمَســوادَه- 
Darpaṇa,1994: III, 2-3(. دریافــت ایــن تجربــه و 
ادراک آن تنهــا به‌واســطۀ پاکــی دل، حضــور قلــب 

اســت. ممکــن  درونــی  خلــوص  و 
شــاید حــذف پرداختــن بــه موضــوع نــو و تــازه 
از نمایــش آیینــی تأکیــدی بــر همیــن حضــور قلــب 
باشــد. توضیــح آنکــه در نمایــش آیینــی، موضــوع 
داســتان چیــزی اســت کــه بــر مبنــای یــک روایــت 
ناظریــنِ  بنا بر ایــن  می‌گیــرد؛  شــکل  اســاطیری 
ــر درآمــده  ــه تصوی نمایــش از موضــوعِ داســتانِ ب
غربــی  تئاتــر  برخــاف  هســتند.  مطلــع  پیــش  از 
جذابیتــی  و  کشــش  هیچ‌گونــه  داســتان  حِ  طــر
بــر  نمایــش  ســازندۀ  عناصــر  دیگــر  بــر  افــزون 

اجــزای  تمامــیِ  بــه همیــن جهــت  نــدارد.  عهــده 
تشــکیل‌دهندۀ نمایــش‌ـ رقــص‌ـ موســیقی آیینــی 
بنا بر ایــن  می‌ســازند.  را  یکپارچــه  ســاختاری 
روایــتِ از پیش تعیین شــده و بازنمایــی اســاطیرِ 
و  طــرح  قــوتِ  نقطــۀ  بومــی  فرهنــگ  از  برآمــده 

اســت. نمایــش  داســتان 
مختلــف  گونه‌هــای  دلیــل  همیــن  بــه 
نمایــش ســنتی از نوعــی یکپارچگــی در موضــوع 
ســبب  کــه  برخوردارنــد  اجرایــی  شــیوه‌های  و 
می‌شــود در آنهــا طــرح بــر اجــرا اولویــت پیــدا نکند؛ 
طــرح همــواره به عنــوان »بازآفرینــی امــر قدســی« 
کــه  در همین‌جاســت  درســت  و  می‌مانــد  باقــی 

می‌شــود. پدیــدار  رســه 
شــرقی،  مردمــان  نــگاه  در  به‌بیان‌دیگــر 
بازگویــیِ  صحنــۀ  تنهــا  نمایــش،  اجــرای  هنــرِ 
صِــرف نیســت، بلکــه محــل ظهــور رســه اســت 
الوهــی  پشــتوانۀ  بــا  امــری  رســه  ازآنجایی‌کــه  و 
ظهــور  بــه  بســتری  در  تنهــا  اســت،  قدســی  و 
می‌رســد کــه بــا بازآفرینــی و تکــرار عمــل قدســی 
همــراه باشــد. طــرح روایــت، داســتانی بشــری و 
اتفاقــی  بلکــه  نیســت،  فــردی  تخیــل  از  برآمــده 
پــس  کــه توســط خدایــان حــادث شــده،  اســت 

نیســت. جایــز  آن  تغییــر  و  واجــب  آن  تکــرار 
پـس می‌تـوان گفـت در اندیـش هنـدی درک 
رسـه توسـط مخاطـب، نیازمنـد مقدماتـی اسـت. 
احسـاس  و  ذهـن  در  می‌بایـد  مقدمـات  ایـن 
به‌عبارت‌دیگـر  باشـد.  داشـته  وجـود  مخاطـب 
مخاطبـی امـکان تجربۀ رسـه را دارد کـه زمینه‌های 
لازم بـرای آن را پیش‌تـر در خـود آمـاده کرده باشـد 
گاه( بـه همیـن  آ و لفـظ خـاص رسـیکه )مخاطـب 
از  یکـی  به عنـوان  آبهینَوَگوپتـه34،  اسـت.  معنـا 
بزرگ‌تریـن شـارحان نظریـه رسـه در هندوسـتان، 
»فـردی  می‌دانـد:  فـردی  چنیـن  را  رسـیکه 
دارد«  قلبـی  آرامـش  و  رضایـت  کـه  صاحـب‌دل 
)cited by Gnoli, 1956: XLIII(. »کسـی کـه تـوان 
شناخت موضوع را دارد و آیینۀ قلبش به‌واسطۀ 
و  اسـت،  یافتـه  جال  مقـدس  اوراد  مـداوم  تکـرار 
آن کـس کـه بـه نـدای قلبـش پاسـخ می‌دهـد، آن 
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واکاوی نقش مخاطب در شکل‌گیری رسه بر بنیان متون کهن هندی

 Masson( می‌شـود«  خوانـده  رسـیکه  کـه  کـس 
ثـار  آ »درواقـع   .)& Patwardhan, 1969: 78. n4
تجربـه  بیـن  رابطـه  یازدهـم(  )قـرن  آبْهینوگوپتـه 
به‌وجودآمـده  تحـولات  دیگـر  و  زیبایی‌شـناختی 
 Higgins,( می‌کنـد«  تحلیـل  را  انسـانی  تجربـه  در 
43 :2007(. تـا بتوانـد تأثیرگـذاری ایـن امـور بر فرد 
کنـد. تبییـن  آییـن  بسـتر  در  را  مشـارکت‌کننده 

ایــن رضایــت و آرامــش قلبــی در ارتبــاط کامــل 
بــا خودشناســی مخاطــب حاصــل می‌آیــد. نقشــی 
کــه اثــر هنــری در ایــن میــان ایفــا می‌کنــد آن اســت 
کــه موجــب تقویــت ایــن خودشناســی می‌شــود. 
بنا بر ایــن داشــتن حساســیت رســه‌ای در ارتبــاط 

مســتقیم بــا قــوۀ خودشناســی قــرار می‌گیــرد.

مخاطب به‌مثابه مشارکت‌کننده فعال
بــا توجــه بــه مــواردی کــه توضیــح داده شــد 
آبهینَوَگوپتــه،  چــون  شــارحینی  آراء  و همچنیــن 
فعــال،  مشــارکت‌کننده  نقــش  در  مخاطــب 
دارد؛  رســه  تــداوم  و  ایجــاد  در  بنیادیــن  نقشــی 
ایــن  در  می‌تــوان  را  اصــل  دو  به‌طوری‌کــه 

بازشــناخت: مشــارکت 
نخسـت آنکـه نمایـش هنـدی بـه جنبه‌هـای 
مثلاً  داده‌انـد.  افـزون  اهمیتـی  اجـرا  عملـی 
 دل‌مشـغول 

ً
کتـاب خـود عمیقـا آبهینَوَگوپتـه در 

توسـط  زیبایـی  تجربـۀ  ادراک  عملـی  جنبه‌هـای 
متونـی  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  بـوده  مخاطـب 
ذهنـی   

ً
صرفـا چیـزی  رسـه  تجربـۀ  ازاین‌دسـت 

کـه  مـی‌آورد  فراهـم  را  امـکان  ایـن  بلکـه  نیسـت، 
تعالی یافتـه و شـناخت حاصـل  جهـان واقعیـت 
شـود. لـذت حاصـل از ایـن شـناخت همـان رسـه 
اسـت؛ وَجـدی کـه اَلَئوکیکـه اسـت و تنهـا زمانـی 
به‌واسـطۀ  بتوانـد  مخاطـب  کـه  می‌شـود  حاصـل 
از  حاصـل  تنش‌هـای  از  خودشناسـی  و  گاهـی  آ
تعلق‌خاطـر بـه اشـیاء و چیزهـای عالـم مـادی رهـا 

شـود.
دوم آن‌که ادراک تجربۀ رسه فی‌نفسه کُنشی 
خلاقــه اســت؛ حالــت ذهنــی منحصربه‌فــردی کــه 
ــوده و مشــارکت او را طلــب  گاه ب ــژۀ مخاطــب آ وی

انفعالــی  عملــی  زیبایــی  دریافــت  پــس  می‌کنــد. 
کــه  ادراک می‌شــود  آن هنــگام  نیســت و »رســه 
کاربــردی  وجــوه  و  خــود  منیّــت  مخاطــب   ]...[
ــوی و  ــا نگرشــی معن ــاری بگــذارد و ب ــر کن امــور را ب
ــا نمایــش[ مواجــه شــود؛ نگرشــی  غیرشــخصی ]ب
کــه گفتــه می‌شــود یکــی از والاتریــن مراتــب وجــود 
آزمنــدی  به‌واســطۀ  اغلــب  کــه[  ]مرتبتــی  اســت؛ 
می‌مانــد«  پنهــان  ]زمینــی[  زندگــیِ  بــه  تمایــل  و 

.)Chaudhury, 1965: 145(
در  بــودن  رســیکه  لازمــۀ  کــه  را  گفتــه  ایــن 
نفــی منیّــت شــخصی اســت، می‌تــوان بــا مفهــوم 
بهگودگیتــا  در  ذکرشــده  سْــتیته‌پِرَجَنه35 
مقایســه نمــود؛ ســتیته‌پِرَجَنه بــه معنــای انســان 
خردمنــد و آرامــی اســت کــه وظیفــه‌اش را بــدون 
انجــام می‌رســاند و  بــه  دخالــت منیّــت خویــش 
از ایــن طریــق بــه آرامشــی عمیــق دســت می‌یابــد 
ابیــات57-55(.  فصــل2،   :1393 )بهگودگیتــا، 
»وجــدِ حاصــل از امــر زیبــا، که بــر مبنــای غیرواقعی 
بــودنِ بنیادیــنِ امــر ادراک‌شــده شــکل می‌گیــرد، 
ذهــن راســیکه‌ را بــه ذهــن ســتیته‌پِرَجَنه نزدیــک 
می‌کنــد؛ ]هرچنــد[ دلایلــی کــه بــرای بیــانِ ایــن هالۀ 
غیرواهــی گــرد امــور ادراک‌شــده و امور محســوس 
ارائــه می‌شــود در دو گــروه متفــاوت جــای دارنــد« 
)جانجــی، 1388: 59(. منظــور از غیرواقعــی بــودن 
هــم  کــه  اســت  آن  ادراک‌شــده  امــور  بنیادیــن 
گاهــی  بازیگــر و هــم مخاطــب بــر ایــن موضــوع آ
رخ می‌دهــد  نمایــش  در  آنچــه  کــه  دارنــد  کامــل 
غیرواقعــی اســت؛ مثــاً بازیگــری کــه نقــش رامــا را 
بــازی می‌کنــد می‌دانــد کــه رامــا نیســت و مخاطــب 
رامــا  واقعــی  خــودِ   ، بازیگــر آن  کــه  می‌دانــد  نیــز 
بــودن«  »غیرواقعــی  ایــن  آبهینَوَگوپتــه  نیســت. 
لــذت  ارتبــاط می‌دانــد، چراکــه  بــا »فقــدان« در  را 
حاصــل از مواجــه بــا امــر زیبــا »ریشــه‌های خــود 
مــادی  وجــود  بــه  طــرد دل‌بســتگی  و  انــکار  از  را 
کســب می‌کنــد کــه بــرای انســان رنــج بــه همــراه 
نوعــی  از  به‌خودی‌خــود  طــرد  و  انــکار  ایــن  دارد. 
محرومیــت«  از  گاهــی  آ می‌شــود:  ایجــاد  فقــدان 

.)72  :1388 )جانجــی، 
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کــه  اســت  چیــزی  آن  فراخــوان  هنــری  اثــر 
غایــب اســت و لــذت حاصــل از تجربــۀ رســه‌ بــه 
چیــزی  آن  در  و خلاقانــه  فعــال  شــرکت  معنــای 
اســت کــه نمایــش به‌واســطۀ حــرکات و ژســت‌ها 
ــر هنــری  درصــدد حاضــر کــردن آن اســت. پــس اث
کامــل  مخاطــب  ذهــن  در  بلکــه  صحنــه  در  نــه 
می‌شــود و رســه به‌واســطۀ قابلیت‌هــای خلاقانــۀ 
البتــه  می‌آیــد.  حاصــل  )رســیکه(  گاه  آ مخاطــب 
ایــن موضــوع بــه معنــای نفــی قــدرت اجــرای زنــده، 
نیســت.  بصــری  جلوه‌هــای  و  بازیگــری  قــدرت 
و  رســه  مفهــوم  بــه  کــه  نظریه‌پردازانــی  تمامــی 
نمایــش  هنــر  در  آن  شــدن  حاصــل  چگونگــی 
جلوه‌هــای  و  بصــری  قدرت‌هــای  از  پرداخته‌انــد، 
در  بهاراتــا  بوده‌انــد.  گاه  آ نمایــش  یــک  اجرایــی 
ایــن  بــه شــرح  بــا چنــان دقــت و ظرافتــی  ناتیــه 
دچــار  را  امــروزی  خواننــدۀ  کــه  پرداختــه  امــور 
امــا همان‌طورکــه پیش‌ازایــن  شــگفتی می‌کنــد. 
آن اســت  توضیــح داده شــد مســئلۀ مورد نظــر 
کــه هرچنــد صحنه‌آرایــی و بازیگــری خــوب لازمــۀ 
یــک اجــرای صحیــح اســت، ولــی بــرای ایجــاد رســه‌ 
تجلــی  بــرای  عرصــه‌ای  نمایــش  نیســت.  کافــی 
رســه‌ اســت و ایــن تجلــی به‌واســطۀ حساســیت 
روی  کــه  اوســت  ذهــن  در  و  گاهــی مخاطــب  آ و 

می‌دهــد.
آبهینَوَگوپتــه در توصیــف خــود از ویژگی‌هــای 
و  می‌کنــد  عمــل  ســلبی  به صــورت  رســیکه‌ 
هْنــه36( 

ْ
)ویگ موانعــی  چــه  کــه  می‌دهــد  شــرح 

نشــود.  رســه‌ حاصــل  دریافــت  ســبب می‌شــود 
اســت  نامناســب  دریافــت  مــوارد  ایــن  از  یکــی 
امــور  و  اشــیاء  واقع‌نمایــی  عــدم  به‌واســطۀ  کــه 
بــر نظــر گوپتــه منظره‌هــا و  بنــا  ایجــاد می‌شــود. 
واقعــی  حســی  از  عــاری  کــه  صحنه‌پردازی‌هایــی 
مخاطــب  دریافــت  در  مانعــی  باشــند، همچــون 
ویــژه  او جلوه‌هــای  منظــور  امــا  می‌کننــد.  عمــل 
نیســت، بلکــه ارتباطــی اســت کــه ایــن اشــیاء بــا 
مخاطــب  پیشــینیِ  و  ذهنــی  پیش‌داوری‌هــای 
بــر  طبیعــی  فــوق  اعمــال  مثــاً  می‌کننــد.  برقــرار 
واقعــی  صورتــی  در  تنهــا  صحنــۀ ‌نمایــش،  روی 

می‌نماینــد کــه شــخصیتی اســاطیری )مثــاً کرشــنه 
قدرت‌هــای  چراکــه  دهــد؛  انجــام  را  آن  رامــا(  یــا 
و  مخاطــب  بــرای  پیش‌تــر  ایشــان  اســرارآمیز 
به‌واســطۀ امــور فرهنگــی و مذهبــی بیــان شــده 
و او تصــوری ذهنــی از آنهــا دارد. ازهمیــن‌رو آنچــه 
در صحنــه اتفــاق می‌افتــد بــرای مخاطــب مقبــول 
خواهــد بــود و کاســتی‌های آن را در تخیــل ذهنــی 

کــرد )یــارو، 1389(. خــود کامــل خواهــد 
از ســویی همیــن تخیــل در صورتــی ســازنده 
اســت کــه بــه ســمت سْــتهایی‌بهاوَه‌ها هدایــت 
بــر  مخاطــب  بیش‌ازحــد  تمرکــز  و  تأکیــد  شــود. 
برخــی عناصــر نمایشــی ســبب می‌شــود دریافــت 
اصلــی  نیــت  و  نمایــش  جان‌مایــۀ  از  صحیحــی 
و  آنوبهــاوه  بایــد  تماشــاگر  نگیــرد.  صــورت  اثــر 
عناصــر  را  نمایــش  یــک  بهاوَههــای  ویَبهــی‌کاری 
طــول  در  کنــد  تــاش  و  کنــد  قلمــداد  فرعــی 
، کــه همچــون  اجــرای نمایــش فریفتــۀ ایــن امــور
ارکان ســوم در یــک اثــر هنــری هســتند، نشــود. 
امــر  یــک  فرعــی  عناصــر  توســط  کــه  تماشــاگری 
هنــری ســرگرم می‌شــود در ایــن خطــر اســت کــه 
اثــر را بســیار متفــاوت از نیــت اصلــی متجلــی در 

کنــد. تأویــل و تفســیر  آن 
آبـــهـــیـــنَـــوَگـــوپـــتـــه در  ــه  ــ ــری کـ ــ ــگـ ــ مـــــــورد دیـ
از عواطف  گاه ذکر می‌کند پرهیز  آ مورد مخاطب 
در  باید  مخاطب  اســت؛  شخصی  احساسات  و 
کنار  را  خود  احساسات شخصی  تا  باشد  تلاش 
بگذارد. ترس از چیرگی مداخلۀ عواطف شخصی 
ــا شــرح  ســبــب شـــده کــه گــوپــتــه مــانــنــد بــهــاراتــا ب
جزئیات صحنۀ نمایش، انواع گریم‌های سنگین 
و الــبــســۀ مــنــاســب تـــاش کــنــد هــویــت واقــعــی 
را  مخاطب  طریق  بدین  و  کند  پنهان  را  بازیگر 
در وارد شدن به جهانی خیالی یاری دهد. گوپته 
معتقد است عواطف و احساساتی که از امر زیبا 
عمومیت‌یافتگی  ویژگی  دارای  می‌آیند  حاصل 
)سَدهارَنیکِرته37( است و از این رو نیازمند نوعی 
رخ  نمایش  اجـــرای  در  تغییر  ایــن  اســت.  تغییر 
می‌دهد و سبب می‌شود فرد )مخاطب( با دیدن 
صحنۀ نمایش نوع خاصی از ادراک را تجربه کند 



65

سمیه رمضان‌ماهی ▪ صفحۀ 55-70
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که حاصل فراموش کردن عواطف خودِ روزمره و 
مواجهه با شخصیتِ در حال بازآفرینی به صورت 
روزمره  کردن خودِ  فراموش  این  کلی است.  امرِ 
رنگارنگ  البسۀ  به‌واسطۀ  خــود  از  بــرون‌رفــت  و 
و  می‌شود  تشدید  بازیگران  زیبای  گریم‌های  و 
دیگری،  تجربۀ  در  تا  می‌کند  ترغیب  را  مخاطب 
ارتــقــاء  را  خـــود  عــواطــف شخصی  و  احــســاســات 
بخشد. به همین دلیل فنون اجرایی و نمادهای 
ذکر  بهاراتا  و  گوپته  چون  متفکرینی  که  بصری، 
ــل« در آیــیــن‌هــای  کـــرده‌انـــد، هــمــچــون یــک »اصــ
هنری نمایشی هند درآمده است و نقص هریک 
می‌تواند دریافت را با اختلال مواجه کند. جایگاه 
صحنه،  آرایــش  نحوۀ  صحنه،  ارتــفــاع   ، تماشاگر
گریم‌ها،  نوع  نوازندگان،  جایگاه  ضرب‌آهنگ‌ها، 
ویژگی لباس‌ها، حرکات بازیگر حتی نحوۀ تعرق، 
مــورمــور شـــدن هــمــه و هــمــه در جــهــت همین 
دریــافــت صحیح و تخیل ســازنــده شــرح و بسط 

داده شده‌اند.
نمایــش  اجــرای  از  هــدف  ازآنجاکــه 
بنا بر ایــن  اســت،  رســه  خلــق  بــرای  بسترســازی 
مفهــوم  یــک  از  بیــش  »چیــزی  نمایــش  اجــرای 
در  زیست‌شــناختی  شــرایطی  حکــم  در  و  اســت 
نوعــی  کــه  اســت  دریافت‌کننــدگان  و  نمایشــگر 
می‌دهــد.  نشــان  را  رفتــاری  وضعیــت  دگرگونــی 
»حــس و حــال« یــا »طعــم«، نوعــی از ادراک درونــی 
یــک  دریافتــنِ  بــرای  نه‌فقــط   ]...[ اســت  کمــال 
در  مشــارکت  بــرای  بلکــه  معیــن،  پیکره‌بنــدی 
آفرینــشِ آن یعنــی در تصویــب وضــع معنــا« )یــارو، 
1389: 179(. پــس می‌تــوان گفــت هنــر نمایــش در 
اوســت  و غلیــان احساســات  ادراکات مخاطــب 
دســت  خــود  هــدف  بــه  و  می‌شــود  کامــل  کــه 
و  ســاده  فــردی  این‌چنینــی  مخاطبــی  می‌یابــد. 
گاهانــه« لازمــۀ چنیــن  معمولــی نیســت. »دیــدنِ آ
آییــن  در  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  مخاطبــی 
گاه را سَــهردَیه38 بــه معنــی »فــرد  هنــدی مخاطــبِ آ
»دیــدن«  بنا بر ایــن  می‌نامنــد.  صاحــب‌دل«39 
فعالیتــی اســت وابســته بــه شایســتگی فــرد کــه 
ادراک  و  دریافــت  بــرای  را  او  احساســات  نه‌تنهــا 

بلکــه  فرامی‌خوانــد،  نمایــش  در  مکنــون  پیــام 
نیــز  را  آن  بی‌واســطۀ  ســاختن  در  او  مشــارکت 
طلــب می‌کنــد و تجربــه‌ای خوشــایند و شــخصی 
را شــکل می‌بخشــد؛ خورخــه لوئیــس بورخــس40 
لحظــه‌ای  بــا  برابــر  را  بی‌واســطه  تجربــۀ  ایــن 
و  تجلــی  بــودنِ  »قریب‌الوقــوع  مــا  کــه  می‌دانــد 
ظهــور چیــزی را تجربــه می‌کنیــم کــه رخ نمی‌دهــد«
 )Borges, 1962: 223(. مخاطــب در چنیــن 
لحظــه‌ای بــا گســترش نــگاه مواجــه اســت؛ دیــدنِ 
هم‌زمــان  و  می‌شــود  داده  نمایــش  کــه  چیــزی 
رازی  همچــون  اجــرا  پــسِ  در  آنچــه  مشــاهدۀ 
پنهــان اســت. میــزان شــفافیت ایــن دیدن بســته 
مخاطــب  روحانــیِ  و  روانــی  روحــی،  شــرایط  بــه 

اســت. متفــاوت 
کــه  نیــز  لذت‌بخشــی  مســتی  میــزان  پــس 
دســت  مخاطــب  بــه  بی‌واســطه  گاهــی  آ ایــن  از 
آمادگــی  در  بلکــه  اجــرا  کیفیــت  در  نــه  می‌دهــد، 
ادراک  بنا بر ایــن  اســت.  نهفتــه  وی  روح  باطنــی 
آن  شــبیه  اســت،  درونــی  ســیر  نوعــی  رســه 
مقــدس  و  آیینــی  عمــل  انجــام  در  کــه  کیفیتــی 
بــر  به‌خوبــی  ناتیه‌شاســتره  می‌شــود.  تجربــه 
قربانــی صحــه  و  آییــن  نمایــش،  ایــن هم‌بــودی 
می‌گــذارد و نمایــش را والاتریــن شــکل پیشــکش 
اشــخاصی  یــا  »شــخص  می‌دانــد:  خدایــان  بــه 
آمرزیــده  کننــد  را پیشــکش  کــه نمایــش خــوب 
نشــئۀ  و  شــعف  والاتریــن  بــه  و  شــد  خواهنــد 
 :1389 )یــارو،  یافــت«  خواهنــد  دســت  روحانــی 
180(. بنا بر ایــن در نمایــش آیینــی هــر تماشــاگری 
لــذت  نمایــش  از  خــود  توانایی‌هــای  طبــق  بــر 
گاهــی فــرد بیشــتر باشــد، میــزانِ  می‌بــرد؛ هرچــه آ
اگــر  درعین‌حــال  بــود.  خواهــد  بیشــتر  او  لــذت 
 اســاس معیارهــای صحیــح انجــام نشــود،  اجــرا بر
شــد. خواهــد  ســرخورده  بیشــتر  گاه  آ مخاطــب 
رســه  دریافــت  از  حاصــل  روحانــی  نشــئۀ 
و  )وجــدآور  آننــدَه41  سنســکریت  زبــان  در 
وجــد  ایــن  می‌شــود.  نامیــده  لذت‌بخــش42( 
و  از عملکــرد صحیــح  روحانــی در حالتــی خــاص 
منســجم ذهنــی، جســمانی و روان‌شــناختی بــرای 
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نمایش‌هــای  تأثیرگــذاری  می‌شــود.  ایجــاد  فــرد 
آیینــیِ هنــدی نــه در مهیــج بــودن روایــت بلکــه 
ــد. امــا  در ایجــاد همیــن حــس آننــده معنــا می‌یاب
آیینــی  نمایــش  هنــر  بــودن  وجــدآور  از  منظــور 
ایــن  از  امــروزی  و  عامیانــه  اصطــاح  بــا  نبایــد  را 
واژه یکــی دانســت؛ چراکــه معنــای رایــج امــروزی 
کــه  دارد  دیدگاهــی  در  ریشــه  بــودن  وجــدآور  از 
همه‌چیــز را بــه دو وجــه بیرونــی و درونــی تقســیم 
معنــا  تفکیکــی  چنیــن  آییــن  عالــم  در  می‌کنــد. 
نمایــش  در  شــرکت‌کنندگان  نمی‌تــوان  نــدارد. 
بــرای  را  چیــزی  کــه  دانســت  قربانیانــی  بســان  را 
خدایــان، خدایانــی کــه تصــور می‌کننــد آن بیــرون 
در فضــا اقامــت دارنــد، قربانــی می‌کننــد. در جهــان 
برآمــده از ســنت، بیــرون و درون دو چیــز مجــزا و 
دو  ایــن  میــان  تمایــزی  نیســت.  شــده  منفــک 
کــرد. هــر چــه هســت یــک کل  نمی‌تــوان تصــور 
از  حاصــل  خردگرایــیِ  اســت.  منســجم  هــم  بــه 
تفکــرات مدرنیتــه در آیین‌هــای کهــن راه نــدارد و 
گاهــی مدنظــر آییــن را نمی‌تــوان بــا  صورت‌هــای آ

ســنجید. امــروز  خردگرایانــۀ  معیارهــای 
متـون برجای‌مانـده پیرامـون نظریـۀ نمایـش 
هنـدی و یـا اعتقـادات ودایـی همـواره تالش دارد 
ایـن فاصلـه میان امر بیرونـی و درونی را به حداقل 
برابـری  حیطـۀ  در  کـه  تفکراتـی  تمامـی  برسـاند. 
آتمـن درون و برهمـن بـرون بیـان می‌شـود در پـی 
دسـتیابی بـه همیـن حقیقت و بیـان اصول خاص 
حالـت  بـه  رسـیدن  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  آن 
فـرد  درون  در  رسـه  تجلـی  و  روحانـی  آننـده، وجـد 
گاه را نمی‌تـوان بـا ایجـاد حـس خوشـایند، شـعف  آ
و سرمسـتی یکـی دانسـت. آننـده لحظـه‌ و نقطـۀ 
»اتصـال بـرون و درون« اسـت؛ نوعی »خداشـدگی« 
واژۀ  هیـچ  امـروزی  دنیـای  در  شـاید  کـه  اسـت 
زبـان  بـه  مختـص  معنـا  ایـن  نـدارد.  معادلـی 
و می‌تـوان  تمـدن هنـدی نیسـت  و  سنسـکریت 
نظایـر آن را در دیگـر فرهنگ‌هـا نیـز جسـتجو کـرد. 
مثلاً در زبـان یونانـی انتئـوس43 را می‌توان معادلی 
جریـان  در  حالتـی  انتئـوس  دانسـت.  آننـده  بـرای 
نمایشـگر  از  کـه  اسـت  دیونیزوسـی  آیین‌هـای 

انتظـار مـی‌رود در آن حالـت باشـد. ایـن حالـتِ »پُـر 
نمی‌تـوان  را  »خـدا‌ـدرون«45  یـا  و  بـودن«44،  خـدا  از 
آمدگـی برابـر  تنهـا بـا حالـت سرمسـتی و بـه وجـد 
آن  در  فـرد  کـه  اسـت  وضعیتـی  بلکـه  دانسـت، 
حالتـی »خداگونـه«46 را تجربـه می‌کنـد. حالت‌هـای 
کـه  نیـز  شمنیسـتی  خلسـه‌های  در  ایجادشـده 
اسـکیمو،  اقیانوسـیه،  اقـوام  فرهنگ‌هـای  در 
جنـس  همیـن  از  دارد  وجـود  و...  سرخ‌پوسـت 
هسـتند. شفابخشـی و فراخوانـدن ارواح مردگان، 
کـه در آیین‌هـای شمنیسـم امـری معمـول اسـت، 
متفـاوت  سـاحتی  در  را  خـدا‌ـ ‌بودگـی«  »در  ایـن 
آیین‌هـای  در  آنکـه  جالـب  می‌کنـد.  امکان‌پذیـر 
برجای‌مانده از شمنیسـم هندی نیز میان اعمال 
خلسـه‌وار شَـمَن و انجـام اعمـال قربانـی ارتباطـی 
انکارناپذیـر وجـود دارد47، به‌طوری‌کـه هنر نمایش 
آیینـی و خلسـه‌های شـمنی را می‌تـوان دو صـورت 
گوناگـون از عمـل قربانـی بـرای یکی شـدن با عرصۀ 

دانسـت. الوهـی 
بــه مقولــۀ شــعف و  نــگاه خــاص  نــوع  ایــن 
وجــدآوری حاصــل از رســه را می‌تــوان بــا مفهــوم 
ســومه48 در حکمــت ودایــی نیــز برابــر دانســت. 
پرامــور کشــا کِیــل49 در کتــاب خــود »عالــم تئاتــری: 
مطالعــۀ ناتیه‌شاســتره«50 بــه رابطــۀ میــان رســه 
Kale, 1974: 81-( کــرده اســت و ســومه اشــاره 
هــر  ریشه‌شناســی  در  قرابــت  ایــن  بنیــان   .)82
دو واژه نیــز وجــود دارد؛ ســومه از نظــر معنایــی 
بــه  رســه  ماننــد  نیــز  آن  و  دارد  رســه ‌قرابــت  بــا 
معنــای »شــیره، زبــده و جوهــر اســت« )اوپنیشــد، 
1390: 2، 538(. هم‌چنیــن »ســومه گاه بــه معنــای 
چســب نیــز تعریــف شــده اســت، چراکه نوشــیدن 
ــوان شــربتی مقــدس و سُــکرآور در  ســومه، به عن
آیین‌هــای ودایــی حالتــی را پدیــد مــی‌آورد کــه در آن 
تمــام پیوندهــا میــان درون و بــرون برقــرار اســت. 
رهایــیِ کامــل نیــز در همیــن پیونــد امکان‌پذیــر 
می‌شــود. ســومه نیــز ماننــد رســه حالتــی اســت 
تجربــۀ  امــکان  آن  و غرقگــی51  در شــوریدگی  کــه 
از  ایــن مرحلــه  مرزهــای ناآشــنا ایجــاد می‌شــود. 
اســت؛  آزادی  از  حالتــی  بــا  برابــر  تجربــه  و  ادراک 
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واکاوی نقش مخاطب در شکل‌گیری رسه بر بنیان متون کهن هندی

آزادی‌ای کــه در عرصــۀ مــادی امــکان تجربۀ شــعف 
ــا آننــده‌ را ممکــن می‌ســازد. از ایــن نظــر  روحانــی ی
بــرای  پیش‌شــرط‌هایی  به‌مثابــه  رســه  و  ســومه 
برون‌رفــت از حصــارِ »خــود« هســتند و گشــایندۀ 
عرصــه‌ای کــه »خلــق« در آن ممکــن می‌شــود.52

هم‌بودی مخاطب و بازیگر در ایجاد رسه
ذکــر  رســه  ایجــاد  در  کــه  اصولــی  و  توجــه  بــا 
شــد، می‌تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در ســنت 
میــان  تفاوتــی  عمــاً  آیینــی،  نمایــش  و  هنــدی 
بازیگــر و تماشــاگر لحــاظ نمی‌شــود کــه از همــان 
می‌گیــرد؛  نشــئت  آییــن  در  مســتتر  کل‌نگــری 
صِــرف،  روایــت  نــه  نمایــش،  از  هــدف  ازآنجاکــه 
ــۀ عوامــل  بلکــه ایجــاد و انتقــال رســه اســت، کلی
 ، ، تماشــاگر از بازیگــر وابســته بــه نمایــش، اعــم 
رســۀ  از  می‌تواننــد  روایــت،  کاراکترهــای  حتــی 
ایجادشــده بهره‌منــد شــوند. بــه همیــن جهــت 
در صحنه‌آرایــی و اجــرا، تــاش می‌شــود فاصلــۀ 
ــا حــد ممکــن کم‌رنــگ  میــان بازیگــر و تماشــاگر ت
باشــد و ایــن موضــوع، درســت برخــاف اصــول 
جهــتِ  در  تــاش  آن  در  کــه  اســت  غربــی  تئاتــر 
جدایــیِ هرچــه بیشــترِ بازیگــر از تماشــاگر اســت؛ 
در تئاتــر غربــی صحنــۀ نمایــش به‌گونــه‌ای طراحــی 
شــده تــا بازیگــران در ســکویی بالاتر از تماشــاگران 
قــرار بگیرنــد و بــا ایجــاد فضــای مناســب میــان 
تماشــاگر و بازیگــر بــر ایــن تفــاوت تأکیــد می‌گــردد.
از ســویی در تئاتــر غربــی، صحبــت کــردن و یــا 
مشــارکتِ تماشــاگر در زمــان اجــرای تئاتــر کاری 
هنــد،  در  دســت‌کم  امــا  اســت؛  قوانیــن  خــاف 
مورد انتظــار  شــرکت‌کنندگان،  فعــالِ  واکنــشِ 
اجــرای  یــک  حاصــل  رســه‌  به‌بیان‌دیگــر  اســت. 
بازیگــر  توســط  سْــتهایی‌بهاوَه‌ها‌  از  بی‌نقــص 
نیســت، بلکــه ایــن تنهــا نیمــی از راه اســت. پــس 
از یــک اجــرای خــوب، مشــارکت‌کننده‌ای کــه رســه 
دســت‌به‌کار  بایــد  کــرده  احســاس  درون  در  را 
رســه  بــه  کنــد  تــاش  کــه  طریــق  بدیــن  شــود؛ 
نمــودی بیرونــی ببخشــد. به‌بیان‌دیگــر می‌تــوان 
گفــت بازیگــر و مخاطــب در ایجــاد رســه نقــش 

دیگــر  بــر  دیگــری  فعالیــت  و  دارنــد  هم‌افزایــی 
مؤثــر اســت. )نمــودار 2(

پــس کارآمــدی اجــرا بیــش از هرچیــز بــه پاســخ 
پاســخ  اســت.  وابســته  مشــارکت‌کننده  فعــال 
فعــال مشــارکت‌کنندگان، انــرژی بازیگــر را افــزون 
می‌کنــد. »در هماوایی‌هــای رقــص یــا موســیقی، 
مــردم به‌آرامــی تــال53 )ضــرب( می‌گیرنــد، زیــرِ لــب 
می‌خواننــد، و گاه دست‌هایشــان را هماهنــگ بــا 
مودراهــا54 ]...[ حرکــت می‌دهنــد« )شــکنر، 1384: 
18(. حتــی در برخــی از اجراهــا تماشــاگران، کتــب 
نمایــش  در  اســت  قــرار  کــه  را  آیینــی  ترانه‌هــای 
ترانه‌خوانــیِ  و  می‌آورنــد  خــود  بــا  درآیــد  اجــرا  بــه 
 بــا ایشــان 

ً
بازیگــران را از روی آن پــی گرفتــه و بعضــا

باعــث  مشــارکتی،  چنیــن  می‌شــوند.  هم‌نــوا 
ــی و قــدرت در جمــع می‌گــردد  ایجــاد نوعــی همدل
کــه عشــقِ حاصــل از آن بــه شــکوفایی رســه مــدد 
دو  هــر  بیننــده  و  اجراگــر  بنا بر ایــن  می‌رســاند. 
با هــم اجــرا را تجربــه می‌کننــد. رســه نیــز عصــاره و 
طعــم ایــن اجــرا اســت کــه میــان اجراگــر و تماشــاگر 
بــه وجــود می‌آیــد و ایشــان هــر دو در شــکل‌گیری 

آن ســهیم هســتند.
»در همــۀ ایــن برهه‌هــای خــاص روانی‌ـ فیزیکی 
»شــخصیت« آفریــده می‌شــود؛ نــه در شــخصیتِ 
فــردیِ بازیگــر، بلکــه در قالــب شــکلی متجسّــم 
و  بازیگــر  بیــن  در  زنــده  و  پرنیــرو  فرافکنــده،  و 
. ایــن شــکل‌های آســیایی بــه هیچ‌گونــه  تماشــاگر
»تعلیــق ]ارادۀ [ نابــاوری«55 تظاهــر نمی‌کنــد، بلکــه 
بازیگــر و تماشــاگر هم‌زمــان شــخصیت  آنهــا  در 
به‌مثابــه  را  بازیگــر  در  تجســم‌یافتۀ  چهــرۀ  یــا 

نمودار 2. همبودی مخاطب و بازیگر در نمایش سنتی 
هندی )منبع: نگارنده(
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»دیگــری« هم‌آفرینــی می‌کننــد. »قــدرت حضــور«ی 
در  اســت،  آشــکار  نمایشــی  دیگــریِ  ایــن  در  کــه 
ضمــن آن‌کــه در فــان بازیگــر خــاص و در لحظــه‌ای 
خــاص تعیّــن یافتــه، بــه آن مــن یــا ایگــو56 محــدود 
در  مورد اشــاره  پویــای  شــخصیت  نمی‌شــود. 
حدفاصــل میــان بازیگــر و تماشــاگر وجــود دارد، 
از هــر دو آنهــا فراتــر مــی‌رود و بــه فراســوی خــود 

.)Zarrilli, 1990: 144( دارد«  اشــاره 
نمایــش  در  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
هنــدی، برخــاف تئاتــر غربــی، مخاطــب در تاریکــی 
و بازیگــر در روشــنایی نیســت. هــر دو همدیگــر را 
ــازی می‌کنــد و دیگــری  می‌بیننــد. یکــی عاطفــه را ب
احســاس را دریافــت کــرده و ســپس بــه آن بــروز 
به‌واســطۀ  رســه   ایــن  بنا بر می‌بخشــد.  بیرونــی 
و  می‌شــود  ایجــاد  مخاطــب  در  بازیگــر  بــازیِ 
حــس  ایجــاد  ســبب  نیــز  او  فعــال  مشــارکت 
هــم در بازیگــر و هــم در دیگــر مخاطبــان حاضــر 
بازیگــر  در  اجــرا  ســطح  رفتــن  بالاتــر  درنتیجــه  و 
، مســتلزم  می‌شــود. پــس ایجــاد رســه در بازیگــر

اســت. مخاطــب  فعــال  مشــارکت 
همیــن موضــوع ضــرورت پرداختــن بــه مبانــی 
اندیشــه‌های شــرقی  در  هنــر  نظــری شــکل‌گیری 
»زیبایی‌شناســی  درواقــع  می‌کنــد.  تبییــن  را 
غربــی، بــا وجــود تمــام گفته‌هایــش دربــاره تجربــه 
زیبایی‌شــناختی، دربــاره تحولــی کــه منجــر بــه آن 
فریدریــش  می‌کنــد.  صحبــت  کمتــر  می‌شــود، 
در  اســت،  قابل‌توجهــی  اســتثنای  کــه  نیچــه، 
ایــن زمینــه آموزنــده اســت. او در »تولــد تــراژدی« 
حــس  کــه  می‌کنــد  توصیــف  را  موســیقی  تجربــه 
آن  و  برمی‌انگیــزد،  را  دگرگون‌شــده‌ای  هویــت 
نقش‌هــای  از  آگاهــی  کــه  اســت  همان‌جایــی 
می‌دهــد  توضیــح  او  مــی‌رود.  کنــار  فــرد  معمــول 
آتنــی  تــراژدی  تماشــاگر  تحــول،  ایــن  کــه چگونــه 
را بــه یــک پرســتنده واقعــی دیونیــزوس تبدیــل 
بــه  بازیگــری  از  اســت  قــادر  ناگهــان  کــه  می‌کنــد 
شــخصیت و به‌واســطه اتصــال بــه شــخصیت، امــر 
مقــدس )خــدا( را ببینــد. بااین‌حــال، تأکیــد نیچــه 
بــر ایــن تحــولات جادویــی به‌طورکلــی در فلســفه 

او پیگیــری نمی‌شــود. در مقابــل،  از  پــس  غربــی 
در زیبایی‌شناســی ســنتی هنــد، تمرکــز بیشــتری 
و  دارد  وجــود  زیبایی‌شــناختی  تحــولات  ایــن  بــر 
تــاش دارد روان‌شناســی تحولات زیبایی‌شــناختی 
را تحلیــل کــرده و آنهــا را در بســتر گســترده‌تری از 
دســتاوردهای انســانی قــرار ‌دهــد. درواقــع نقطــه 
قــوت اندیشــه‌های شــرقی دربــاره تحــولات برآمــده 
از مواجــه بــا اثــر هنــری در دیــدن هم‌زمــان ســاحت 
بــه  می‌توانــد  کــه  اســت  با هــم  جمعــی  و  فــردی 
بررســی بیشــتر ارتباطــات هنــر بــا ابعــاد اخلاقــی و 
.)Higgins, 2007: 43( »معنــوی زندگی منجــر شــود

نتیجه‌گیری
بــا توجــه بــه مــواردی کــه در بــالا شــرح داده 
به‌مثابــه  هنــدی  نمایــش  گفــت  می‌تــوان  شــد 
کلــی یکپارچــه اســت کــه رســه در آن در هماهنگــی 
کامــل میــان بازیگــر و مخاطــب ایجــاد می‌شــود. 
به‌بیان‌دیگــر دوســویه بــودن ارتبــاط میــان بازیگــر 
آن  نشــانگر  رســه  شــکل‌گیری  در  مخاطــب  و 
 فــردی نیســت، 

ً
اســت کــه رســه مقولــه‌ای صرفــا

بلکــه بــه جمــع وابســته اســت. وقتــی بــر اثــر اجرای 
، مثــاً احســاس شــادی در عــده‌ای  خــوب بازیگــر
می‌شــود،  ایجــاد  گاه  آ مشــارکت‌کنندگان  از 
ســبب  خندیــدن(  )مثــاً  ایشــان  واکنــش 
ــر روی دیگــر مخاطبــان  تأثیرگــذاری بیشــتر اجــرا ب
خواهــد شــد. پــس واکنــش صحیــح و به‌موقــع 
در  رســه  تقویــت  موجــب  مشــارکت‌کنندگان 
دیگــران می‌شــود. از ســویی بــا بــالا گرفتــن شــور 
و  نوازنــدگان  بازیگــران،  بــه  انــرژی  ایــن  جمعــی، 
در  را  آنهــا  و  باز خواهد گشــت  نیــز  رقصنــدگان 

اجــرای هــر چــه بهتــر یــاری خواهــد رســاند.
عوامــل  بــه  رســه‌  ظهــور  هرچنــد  بنا بر ایــن 
مختلفــی در ســطح ادوات اجــرا، روایــت، بازیگــر و 
مخاطــب وابســته اســت، امــا چیــزی تنهــا مختــص 
بــه مخاطــب و فــرد نیســت، بلکــه چیــزی جمعــی 
و مشــارکتی اســت کــه همــه می‌تواننــد در ظهــور 
و اســتمرارش مشــارکت داشــته باشــند و ظهــور 
و  مشــارکت  همیــن  در  نیــز  رســه  حداکثــری 
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واکاوی نقش مخاطب در شکل‌گیری رسه بر بنیان متون کهن هندی

همدلی و نیروی برآمده از جمع نهفته است.
بــه همیــن جهــت نمایــش آیینــیِ هنــد چیــزی 
بیشــتر از نمایــش یــا تئاتــر صِــرف اســت؛ گویــی 
در جشــنی باشــکوه، رقــص، موســیقی، پایکوبــی، 
عملــی  در  همــه  و  همــه  و...  خــوراک  تنــاول 
ــا  ــد ت ــه، دســت در دســت هــم می‌دهن عبادت‌گون
شــورِ حاصــل، راه را بــرای ظهــور خدایــان بگشــایند، 
آلائوکیکــه در عرصــۀ زمینــی ظاهــر گــردد و رســه 

بــه ظهــور رســد. بــه همیــن جهــت در گذشــته، کــه 
اجراهــای  بــود،  دوچنــدان  آیین‌هــا  بــه  پایبنــدی 
آیینــی جشــن‌هایی بودنــد کــه در ظــرف چنــد روز 
یــا چنــد هفتــه انجــام می‌شــدند. در ایــن جشــن‌ها 
مشــارکت  و  شــادمانی  چندبُعــدی  مراســم  و 
مخاطــب نه‌تنهــا امــری ضــروری بلکــه بســان اصلی 
بــرای مراســم محســوب می‌شــد. تکمیل‌کننــده 

پی‌نوشت‌ها
1. rasa			   2. Nāṭya Śāstra		  3. Abhinavabhāratī
4. aesthetic relish		  5. ekaghanatā		  6. Bharatamuni
7. sthāyibhāvas		  8. vyabhicāribhāvas		  9. anubhāvas
10. vibhāvas			  11. the essence of sentence	 12. rasavat
بزرگ‌ترین  از  یکی  که  است   )Sri Krishna Caitanya( کیتَنیَه  کرشنه  شری  زندگی  تاریخ  مورد  در  رساله‌ای   Śrī Caitanya-caritāmṛta  .13

جنبش‌های اجتماعی و معنوی هند را در حدود پانصد سال پیش پایه‌گذاری کرد.
14. rasa haya		  15. vibhāva anubhāva		  16. santimental
17. pretty art		  18. alaukika			  19. laukika
20. emotions		  21. feelings			   22. artistically performed emotions
23. رسیکه )rasika( به معنای فرد صاحب ذوق؛ کسی که در مواجهه با اجرای اثر هنری )نمایش آیینی( به تجربه و ادراک رسه دست یافته 

است.
24. ya evam			  25. vidvān			   26. svādyate
27. rasāsvādana		  28. ānanda-cinmaya		  29. lokottra
30. akhāṇda			  31. svaprakāśa		  32. camatkāra
33. brahmasvāda- sahodara	 34. Abhinavagupta (950-1016)	 35. stheitaprajana
36. vighna			   37. sadharanikerta		  38. sahṛdaya
39. a person of attuned heart

Jorge Luis Borges .40 )1899-1986( نویسنده، شاعر و ادیب مشهور آرژانتینی که از برجسته‌ترین نویسندگان آمریکای لاتین است.
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